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Manuelita صاحب ،Blue Bird Hotel مشغول کار در باغ خود است و بھ ،Pépito  کھ از کودکی با او نامزد بود فکر ،
اگرچھ چھار ماه است کھ است. Cádizکند. او از اینکھ او نیست ناراحت است، زیرا او در حال خدمت در ارتش در می

ای از او دریافت نکرده و سھ سال است کھ او را ندیده است، اما سود حاصل از درآمد ھتل خود را پس انداز کرده است نامھ
  کمک کند زودتر بھ خانھ بیاید تا بتوانند ازدواج کنند. Pépitoتا بھ 

(ھتل رقیب در شھر)،   Crocodile، یک ھمھ کاره بھ تمام معنا، نوازنده فلوبا و صاحب ھتل   Vertigoدر ھمین حال، 
کھ در تعھد خود بھ نامزدش ثابت قدم است،  Manuelitaرا متقاعد کند کھ با او قرار بگذارد.   Manuelitaکند سعی می

  کند.را رد می Vertigoپیشنھادھای 
بیند کھ از کالجی در مادرید بھ خانھ برگشتھ و بھ دنبال ھمسر  را می  Miguelدوست قدیمی خود،  Manuelitaبعدھا، 

برای یکدیگر مقدر  Manuelitaشود کھ او و متوجھ می Miguelآورند و گردد. آنھا دوران کودکی خود را بھ یاد میمی
بھ  Pépitoکنند و در آخرین مکاتباتشان، ھایی با ھم رد و بدل مینامھ Pépitoگوید کھ او و بھ او می Miguelشده بودند. 

 Pépitoشود زیرا اکنون مطمئن است کھ خوشحال می Manuelitaکند. با شنیدن این حرف، او گفتھ بود کھ دارد ازدواج می
  ھنوز بھ او وفادار است.

Vertigo کند  کند، مخفیانھ سعی میکھ ھمیشھ مشکل ایجاد میMiguel  را متقاعد کند کھManuelita  ھرگز او را دوست
نشینند کسی نیست کھ بھ راحتی تسلیم شود. وقتی می Miguelنامزد کرده است. اما  Vertigoنخواھد داشت، زیرا او قبلاً با 

قدر  آن Vertigoشود تا مطمئن می Miguelرا با یک لیوان آب سیب بخورند،  Vertigoمعروف   gâteau Basqueتا 
   خودش را سیر و پر کند کھ پشت میز خوابش ببرد.

ابراز می کند و   Manuelitaاحساسات خود را نسبت بھ  Miguelدیگر حالش دست خودش نیست،  Vertigoدر حالی کھ 
با  تردید کند.  Manuelitaشود کرد. این باعث میداد، ھرگز او را ترک نمیواقعا اھمیت می Pépitoبھ او می گوید کھ اگر 

کند تا بھ این فکر  را بھ حال خود رھا می Miguelوفادار است و  Pépitoاین حال، او معتقد است کھ کاملاً بھ قول خود بھ 
 دار کرده است. احساسات او را جریحھ Pépitoھایش درباره کند کھ چگونھ با بدگویی

Vertigo شود شود کھ پایش خواب رفتھ است. او از شدت درد از روی صندلی بلند میشود و متوجھ میاز خواب بیدار می
  Vertigoدروغ گفتھ است.  Manuelitaاش با در مورد نامزدی Vertigoگوید کھ این حقش است زیرا می Miguelو 

شود کھ قرار بود در یک مراسم کلیسایی در سن آید». ناگھان متوجھ می«از او خوشش نمی Manuelitaکند کھ اعتراف می 
  دود.سباستین باشد و دیر شده است، جایی کھ قول داده است انفرادی فلوبا بنوازد! او با عجلھ می

Manuelita آید. از ھتلش بیرون میMiguel  خواستھ او خوشحال باشد. او چنان گوید کھ فقط میکند و میعذرخواھی می
شود تا جای سرباز جوان را در ارتش قرار گرفتھ است کھ داوطلب می Pépitoبھ  Manuelitaتحت تأثیر پاکی و وفاداری 

 بازگردد. Manuelitaبرای ازدواج با  Pépitoبگیرد تا 
بیش   Pépitoای را پیدا کرده است کھ کند کھ نامھ، کھ پستچی شھر نیز ھست، اعلام می Vertigoگردد، وقتی از کلیسا برمی

خواند کھ کند و با خوشحالی فراوان میبا عجلھ آن را باز می Miguelفرستاده بود. Manuelitaاز یک سال پیش برای 
Pépito !با زن دیگری ازدواج کرده است  

Manuelita  شوکھ شده است. چگونھPépito  توانست بھ او خیانت کند؟Manuelita شود كھ پس از تامل زیاد متوجھ مي
 ھا پیش داده بود.از روي عشق نبود، بلكھ از سر تعھد بھ قولي بود كھ سال  Pépitoوفاداري او بھ 

 
 Vertigo کند، بھ سرعت از از فرصت استفاده میManuelita خواھد کھ با او ازدواج کند، اما میManuelita  اعلام

   ازدواج خواھد کرد، زیرا احساساتش نسبت بھ او واقعی است. Miguelکند کھ در عوض با می
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تواند اجازه دھد یک فرصت تجاری سودآور از دستش در برود. او  از بداقبالی خود ناراضی است، اما نمی Vertigoاگرچھ 
توانند  بنوازد کھ از اینکھ بالاخره می Manuelitaو  Miguelقبول می کند کھ کیک عروسی را بپزد و فلوبای خود را برای  

 با ھم باشند، خوشحال بودند. 

 


